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نفست گرم، سرباز وطن 
عکس این راننــده تانک، کــه اینطور نفســش را حبس کرده تــا تانکش و 
هم قطارانش را سالم به ساحل برســاند، توجه زیادی را در فضای مجازی 
جلب کرده است. این دلاور ارتشی، در حال پیاده کردن یک تانک عظیم 
چند تنی از نــاو آب-خاکــی تنب به ســاحل اســت. همین یــک کار به نظر 
ســاده، یکی از عملیات پیچیده ای اســت که در مانور ذوالفقــار1401 اجرا 
شده. درواقع، ایران تنها کشور در خلیج فارس است که توانایی جابه جایی 
ادوات زرهی سنگینی با ناوگان نیروبر خود را دارد. عکس این راننده دلاور، 
که جدیــت، قاطعیت، تــاش بی نهایــت و پشــتکار از صورتــش می بارد، 
مورد توجه قرار گرفته و حتی برخی اکانت های خارجی در توییتر هم به آن 
پرداخته اند. نفست گرم سرباز وطن. کاش همه ما مثل تو کار و وطنمان 

را جدی بگیریم و برایش همینطور مایه بگذاریم.
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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
غم و اندوه سال نيامده را بر امروز خود تحميل منما که 

هر روزی هر آنچه در آن هست، برای تو کافی است.

  اذان ظهــر:  12:08   غــروب آفتــاب: 17:02 
  اذان مغرب: 17:22   نیمه  شــب  شــرعي: 23:23 

  اذان صبح فردا: 5:45    طلوع آفتاب فردا: 7:14 

گرینویچ

تا ابد ايرانی

این روزها، انتشار تصویری از ســنگ مزار دکتر امير 
حسين فردوس، یکی از ایرانيان سرشناس و موفق در 
آمریکا، بار دیگر ثابت کرده است که شاید ایرانی ها از 
ایران دور شوند، اما هميشه ایرانی می مانند. به گزارش 
فارس، دکتر فردوس که نيم قــرن در آمریکا زندگی 
کرده و استاد دانشــگاه ایندینيا بوده، در وصيت نامه 
خود نوشته است: » هر چه بيشــتر در آمریکا ماندم 
بيشــتر به عظمت فرهنگ ایرانی-اسلامی ایران پی 
بردم.« او استقلال و آزادی را هدیه ای از سوی بنيانگذار 
جمهوری اسلامی ایران و ارمغانی از امام خمينی)ره( 
برای ملت ایران می داند و می گوید این هدیه آن قدر 
عظيم اســت که باید تا حد جان نثاری از آن حفاظت 
کرد. دکتر فردوس معتقد اســت، ایران تنها در سایه 
استقلال و آزادی است که می تواند فرهنگ غنی خود 

را حفظ کند و به بالاترین قله های پيشرفت برسد.

بچه تهران، رسیده از قطب شمال

زن ايرانی بر بام دنیا 
 

بيشتر عادت داریم که از انتخاب دیگران به عنوان برترین های سال 
ورزش سال بشنویم و بخوانيم اما یک زن ایرانی، ما را مفتخر کرده 
و در یک رشــته ورزشــی خاص، به عنوان برترین ورزشکار سال 
انتخاب شده است. خانم فاطمه برمکی،  از سوی انجمن بين المللی 
کوراش، به عنوان برترین ورزشکار سال 2022انتخاب شده است. 
این خانم که در وزن87 + روی تاتامی می رود، سال درخشانی را 
سپری کرده و پشــت همه حریفانش را به خاک ماليده تا هم در 
آسيا و هم در جهان، به مدال طلا برسد.  انجمن بين المللی کوراش 
در توضيح اهدای این جایزه به نماینده ایران، به قهرمانی اش در 
مســابقات جهانی هند اشاره کرده و نوشته اســت که این خانم 
ایرانی، با تکنيک های نابی که در مسابقات به کار می برد، هواداران 
کوراش را ذوق زده می کند.   این خانم پهلوان، بعد از هر قهرمانی در 
رقابت های بين المللی، پرچم ایران را روي شانه هایش انداخته و به 

دنيا یادآوری کرده که این خاک، چه پهلوانانی دارد.

ل  1ســــا 0
 ، پـــيـــش
علاقه منــدان 

به محيط زیست و 
کره زمين، دل خوش 

کردند که قدم بزرگی 
در راه مبــارزه بــا 
استفاده از پلاستيک 
برداشــته شــده و 
راه بــرای حــذف 
پلاســتيک از زمين 
و دریا هموار شده. در 
چنين روزی، کشور 
نه چندان پيشرفته 
موریتانی، در اقدامی 

خيره کننده، اســتفاده 
از کيســه های پلاستيکی، که 

یکی از بزرگ ترین مخربان محيط زیست است، را ممنوع 
اعلام کرد. خيلی ها می گفتند حالا که موریتانی این کار را 
کرده، حتما کشورهای پيشرفته تر و ثروتمندتر هم دست 
به کار خواهند شد. اما خب، انسان ها غيرقابل پيش بينی 
هســتند؛ آن اميدواری همگانی، به آن شکل که فعالان 
محيط زیست انتظار داشــتند، محقق نشد و پلاستيک، 

همچنان می تازد؛ اما نه مثل قبل.
درست مثل سوراخ لایه ازن که در دهه 90 توجه جهانی 
را به خود جلب کرد و راهکارهای عملی برای ترميم آن 
به کار گرفته شد، حالا بشر این بار متوجه خطر پلاستيک 
شــده. از نوک قله هــای بلند تــا اعمــاق اقيانوس ها، 
کيسه های پلاستيکی به محيط زیســت نفوذ کرده  اند 

و بلای جان جانــوران و زیستگاه هایشــان 
شده اند. در واقع کيسه های پلاستيکی 

چنان همه جا هســتند که به سختی 
می توانيم به یــاد بياوریم   آخرین 

جایی که رفتيم و کيســه های 
پلاستيکی را رها شده در طبيعت 
ندیدیم، کجا بــوده. این تصویر 
تلخ تکراری، یک دليل موجه هم 
دارد: ما، یعنی گونه بشر، سالانه 

حدود 5تریليون کيسه پلاستيکی 
اســتفاده می کنيــم. ایــن یعنی، 
160هزار کيســه در ثانيه. و سرانه 
مصرف به ازای هر انســان در دنيا، 
700کيسه در ســال است؛ یعنی 

تقریبا روزی 2کيسه. اعداد 
واقعا حيرت آور هستند. و 
طبيعتا حضور این ميزان 
کيســه در کــره زمين، 
نگران کننده اســت. اما 
ورق برگشته، و می توان 
اميدوار بود که بشــر در 
رابطــه با کيســه های 
پلاســتيکی، به لحظه 
حقيقت رسيده است. 
کشورها و فروشگاه های 
زنجيره ای بيشــتری در 
سراسر دنيا منع استفاده 
از کيسه های پلاستيکی 
را جدی تــر گرفته انــد و 
خبرهــای خوبی در ســال 
جدید ميلادی در راه است. 
چندین فروشگاه بسيار بزرگ 
زنجيره ای در آمریکا و کانادا، 
جایی که یکــی از توليدکنندگان بزرگ کيســه های 
پلاستيکی دنياســت، اعلام کرده اند هزینه استفاده از 
کيسه های پلاســتيکی را بالا خواهند برد. این یعنی، 
نه تنها خبری از کيســه رایگان در فروشگاه ها نيست و 
مشتری ها باید نسبت به سال گذشته، هزینه بيشتری 
برای این کيسه ها بپردازند. در نتيجه، می توان اميدوار 
بود که به جای کيسه های پلاســتيکی، به کيسه های 
پارچه ای روی بياورند. این مــدل، در ترکيه هم پياده 
شده و مردم ترغيب می شــوند از کيسه های پارچه ای 
استفاده کنند. استفاده از کيســه و ظروف پلاستيکی 
در چند کشور ازجمله نيوزیلند هم در سال جدید منع 

خواهد شد. 
اســتفاده از این کيســه های پارچه ای، یکی از 
راهکارهــای کم هزینــه اســت که در 
کشورمان هم با استقبال زیادی مواجه 
شــده اســت. مردم،  به خصوص 
جوانان زیــادی، تلاش می کنند 
کيســه ها و حتــی ظــروف 
پلاســتيکی را از زندگی شان 
حذف کنند و به اســتفاده از 
کيســه های پارچــه ای روی 
آورده اند. فقــط وقتی می توان 
کيسه های پلاســتيکی را حذف 
کرد که عزمی جهانی برای حذف 
آن وجود داشته باشد و به نظر 
می رسد، در حال رسيدن به آن 

نقطه هستيم. 

فرهنگ و زندگي

جواد نصرتی

حافظ

خیال نقش تو در کارگاه ديده کشیدم
به  صورت تو نگاری نديدم و نشنیدم

خيلی بی راه نيست اگر بگویيم که کشورمان 
از نظر درمانی و پزشکی وضعيت مطلوبی 
دارد و از خيلی از کشــورها جلوتر اســت. 
علاقه مندان به رشــته های پزشکی هم از 
ابتدای تاریــخ تا همين حالا تعدادشــان 
زیاد بوده و پشت کنکوری های بی شماری 
هســتند که می خواهند در آینــده آقا یا 
خانم دکتر صدایشــان کنند. اما همانطور 
که می دانيد دانشگاه ها ظرفيت محدودی 
دارند و خيلی از همين پشــت کنکوری ها 
مجبورند یک یا چند ســال صبــر کنند تا 
پذیرفته شــوند. خبر خوب این اســت که 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران یک شعبه 
بين المللی در کربلا افتتاح کرده که در فاز 
اول دارای 3 دانشکده پزشکی، توانبخشی، 
پرستاری و مامایی خواهد بود که در مقاطع 
مختلف تحصيلی و تکميلــی به پذیرش و 
آموزش دانشجویان، پزشکان و متخصصان 
می پردازد. البته دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران برای ایجاد 5دانشــکده پزشــکی، 
بهداشت، پرستاری، داروسازی و توانبخشی 
در شعبه کربلا اعلام آمادگی کرده و به زودی 
هم قرار است این دانشکده ها راه اندازی شود.
موافقت دولت عراق برای تاســيس شعبه 
بين المللی دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
در کربلا، پس از تلاش های مستمر رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پيگيری 
اخير سفارت ایران در بغداد با نخست وزیر 
عراق در دســتور کار دولت قــرار گرفته و 
تصویب شــده اســت. به ایــن ترتيب هم 
دانشجویان عراقی و هم ایرانی ها می توانند 
در این کشــور تحصيل کنند و از امکانات 

تحصيلی خوبی هم برخوردار شوند.

دغدغه

عکس نوشت

دکتر کربلایی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

علی الله سلیمی

یک هفته ای از غيبت ناگهانی یکی از پرنده هایی 
که در گوشه ای از بالکن خانه ما لانه ساخته بودند 
می گذشــت. من می گفتم»قُمری« هســتند و 
مریم الســادات می گفت»یاکریم« هستند. بعد 
به توافق رســيدیم که این پرنده ها هر دو اسم را 
همزمان دارند. فهميدیم بعضی ها به این پرنده ها 
می گویند قمری و عــده ای هم می گویند یاکریم. 
نمی شد به بالکن نرفت؛ گاهی کاری واجب پيش 
می آمد که باید درِ بالکن را باز می کردیم، آن وقت 
پرنده ای که در لانه بود هراسناک پرمی کشيد و به 
سمت باغ ها می رفت که در چشم انداز بالکن خانه 
ما قرار داشت. مریم السادات می گفت من نمی فهمم 
چرا این پرنده ها آن همه دار و درخت را گذاشته ، 
عدل آمده اند گوشه بالکن خانه ما لانه ساخته اند 
که نتوانيم در بالکن را باز کنيم؛ این جوری هم ما 
معذّبيم هم آن حيوانکی ها، همه اش نگران هستند 
و می ترســند. می گفتم صبور باش جانم. همين 
روزها قمری ماده تخم می گذارد، جوجه هایش که 
سر از تخم درآوردند، آنها را زیر بال و پر می گيرد و با 
هم از اینجا می روند. مریم السادات با شنيدن کلمه 
»جوجه« دلش غنج می رفــت و خداخدا می کرد 
زودتر این اتفاق بيفتــد؛ هم جوجه ها را ببيند هم 
پرنده ها با رفتن شان بالکن را به ما برگرداند. چند 
روزی از لانه ســازی پرنده ها در گوشه بالکن خانه 
ما می گذشــت و هنوز از تخم گذاری پرنده ماده 
خبری نبود. اما من مطمئن بودم این اتفاق به زودی 
می افتد و ما شــاهد یک تجربه تازه در گوشه ای از 
بالکن خانه خواهيم بود.حواس مان به اتفاق های 
ریز و درشــت زندگی روزمره بود که در لابه لای 
همين روزمرگی ها، مریم الســادات متوجه غيبت 
یکی از پرنده ها شد. گفت یکی از پرنده ها بی قراری 
می کند و انگار دنبال آن یکی هست که حالا ظاهراً 
نيستش. دقت کردیم دیدیم همان پرنده ای نيست 
که حتما ماده بوده و قرار بوده تخم بگذارد و روی 
تخم ها بخوابد تا جوجه های شــان به دنيا بيایند، 
چون این یکی که می آمد بی قراری می کرد، توی 
لانه نمی خوابيد و همه اش دنبال آن یکی می گشت 
که حالا نبود و ظاهراً بــا نبودنش، جفت »نر« هم 
لزومی برای ماندن در این لانه بدون جفتی که قرار 
بود تخم بگذارد و جوجه بــه دنيا بياورد نمی دید.
اوایلش فکر کردیم پرنده مــاده حتما مواقعی به 
سمت لانه می آید و می رود که ما در خانه نيستم و 
متوجه این رفت و برگشت نمی شویم و ما موقعی 
متوجه لانه پرنده می شــویم که جفت نر در نبود 
جفت ماده بی قراری می کنــد، اما وقتی روزهای 
پنجشنبه و جمعه از راه رسيد و ما، هر دو در خانه 
ماندیم و همزمان گوشه چشمی هم به بالکن خانه 
داشــتيم و دیدیم از پرنده ماده خبری نيســت، 
بگویی نگویی نگران پرنده شدیم. نه  اینکه دلواپس 
باشيم و بلند شــویم دنبال پرنده گمشده بگردیم 
اما، همه اش منتظر بودیم پرنــده ماده برگردد به 
لانه اش و کار ناتمامش را، که همان تخم گذاری و 
به دنيا آوردن جوجه هایش بود، به پایان برساند و ما 
هم این مرحله از زندگی پرنده و جوجه هایش را از 
نزدیک شاهد باشيم اما این اتفاق با طولانی شدن 
غيبت پرنده ماده نيفتاد و فکر من و مریم السادات 
به هزار جا رفت و بدون پاسخ برگشت. هر احتمالی 
برای این غيبت ناگهانی پرنده ماده وجود داشت؛ از 
گم کردن راه خانه یا همان لانه که در گوشه بالکن 
خانه ما، در ضلع جنوبی باغ های حاشيه شهر بود 
تا اتفاقی ناگواری مانند زخمی و کشته شــدن در 
جایی که ما خبر نداشتيم. البته من و مریم السادات 
بيشتر ســعی کردیم به احتمال اول، گم گردن راه 
خانه یا همان لانه فکر کنيم و زخمی و کشته شدن 
پرنده ماده، در زمانی که برای تخم گذاری و تولد 
جوجه هایش آماده می شــد، را از فکر و ذهن مان 
دور کنيم. دو ســه روز بعد به مرور پرنده بی قرار و 
منتظر هم انگار که نااميد شده باشد، دیگر چندان 
بی قراری نکرد و یک روز بی خبر گذاشت و رفت و 
دیگر برنگشت.در روزهای بعد وقتی از خانه بيرون 
می رفتيم، چشم های مان بی اختيار گوشه و کنار 
کوچه و خيابان را می کاوید بلکه نشــانی از پرنده 
ماده گمشــده را بيابد. به خودمان اميد و دلداری 
می دادیم که یاکریم ها فراموش نمی کنند کجا لانه 
ساخته اند و اگر پرنده گمشده زنده باشد روزی به 

لانه اش برمی گردد.

یاکریم ها فراموش نمی کنند 
کجا لانه ساخته اند

ما که از گذشــته خبر نداریم، اما می گویند سال های 
خيلی دور کــره زمين، اینی نبوده که حالا هســت و 
طی سال ها قاره ها جا به جا شــده اند و جای کشورها 
و شهرها عوض شده اســت. دليل علمی اش هم این 

اســت که پوســته کره زمين یک ســاختار یک تکه 
نيســت، بلکه از چند صفحه مجزا تشــکيل شده که 
طی بيش از 3ميليارد سال گذشــته به آهستگی در 
حال حرکت و جا به جایــی بوده اند. این یعنی هرکدام 
از شــهر ها یا نقاط روی کره زمين، هميشه در همين 
جایی که الان هستند، نبوده اند و طی ميليون ها سال 
و بعد از ســفری طولانی و شــگفت انگيز در اطراف 
کره زمين به محل کنونی شــان رســيده اند. احتمالا 

دلتان بخواهد بدانيد کــه مثلا همين تهران خودمان 
قبلا کجای ایــن جغرافيا بوده که حالا بــه اینجایی 
 که هست رســيده اســت. خوشــبختانه وب سایت

 dinosaurpictures.org امکانــی فراهم کرده که 
شما می توانيد با انتخاب نام هر شهری در دنيا، مکان 
آن را در دوره های مختلف تاریخ زمين مشاهده کنيد و 
ببينيد که این شهر در مسير رسيدنش به نقطه کنونی 

چه مسيری را طی کرده است.

جهان روز

درونگرايی در بازار ماهی فروش ها 
آقای الف بــا همه همکارانــش در بازار 
ماهی فروش ها فرق دارد. وقتی که آنها با 
صدای بلند از ماهی سفيد و کپور و کفال تعریف و مردم را به خرید 
ترغيب می کنند، آقای الف می نشيند روی چهارپایه چوبی اش در 
کنج دکان و چشم می دوزد به  دم تکان دادن ماهی هایی که هنوز 
باور نکرده اند در تور صياد افتاده اند واز دریا راهی خشکی شده اند. 
آقای الف بارها سفر ماهی ها را  در ذهن خویش مجسم می کند و  
به بچه هایی که شاید داشته باشند و به دلبستگی هاشان در اعماق 
آب می اندیشد. یک وقتهایی هم می رود سراغ کتاب هایی که صفحه 
صفحه اش بوی ماهی گرفته اســت.  آقای الف در جهان خودش 
سير می کند، اصلا برای همين است که  مشتری ها کمتر می آیند 
ســراغش.  بعضی همکارانش به او توصيه می کنند، با مشتری ها 
سلام و عليک مفصل داشته باشــد، از تازگی ماهی ها  حرف بزند، 
بگوید حاضر است  فلس ماهی را جدا کند و تميز و قطعه قطعه شده 
تحویلشان دهد. برای  گردشگران  از فواید ماهی ها تعریف کند و 
غذاهایی که می توانند با آن طبخ کنند. آقای الف اما گوشش به این 
حرف ها بدهکار نيســت. لبخند روی لبش هست اما چشم هایش 
می گوید که حوصله طولانی شدن این گونه معاشرت ها را ندارد.  
همکاران آقای الف در پایان معاشرت با او، از پدرش یاد می کنند که 
دوستان و البته مشتریان بسيار داشت وبه  شوخ طبعی  معروف بود 
و همين ماهی فروشی که حالا به آقای الف رسيده  را اداره می کرد. 
آنها فکر می کنند آقای الف کم رو و خجالتی ا ست یا شاید منزوی و 
حتی کمی عنق،  و اصلا به درد کاسبی نمی خورد. ولی با همه این 
احوالات، آقای الف هم مشتری های خودش را دارد، شاید کم باشند 
اما هميشگی هستند.  مشتری های او به دکانش که می رسند نگاهی 
به دیوار می اندازند تا ببيند آقای الف چه شعری روی تخته چوبی 
آویخته به دیوار نوشته، یا چه کتابی می خواند.  آنها می دانند آقای 
الف  به همان قيمتی که روی تابلوی نرخ هایش نوشته، ماهی هایش 
را می فروشد  و نباید برای تخفيف گرفتن چانه بزنند . باز می دانند 
که آقای الف  حواسش به تنگ دســتها هم هست. اصلا انگار تمام 
آن وقت هایی که  او  در هياهوی بازار ماهی فروش ها ساکت، کنار 
ماهی ها ایستاده،  در اعماق دریای بزرگ افکارش غوطه ور است و 

دقيقه ها، ساعت ها، آدم ها و ماهی ها را طور دیگر می بيند.

مریم ساحلی

 8 میلیارد
و 6 میلیون و 526 هزار

تعداد کیسه هاي پلاستیكي تولید شده 
دراولین روز سال جديد میلادي، تا 

عصر ديروز به وقت تهران

  وقتی ساکن قطب بودیم

الان اگر کسی بياید و بگوید این شهر شلوغ دود گرفته 
-تهران- با این همه برج و بارو و ساختمان و ماشين 
یک روزی زیــر خروارها برف و یخ بــوده، احتمالا به 
سالم بودنش شــک می کنيد، اما واقعيت این است 
که پایتخت ما در 750 ميليون سال قبل در نزدیک 
قطب شمال قرار داشته و زیر لایه های عظيمی از یخ 
پوشيده بوده اســت! این دوره که به دوره کریوژنين 
معروف است، احتمالا بزرگ ترین دوره یخبندان روی 

زمين بوده که شهر فعلی ما آن را تجربه کرده است.

    تهران دریا دارد

حالا اگر 300ميليون ســال جلوتــر بيایيم، در 
450ميليون سال قبل، تهران از یخبندان نجات 
پيدا کرده و این بار شــهری اســت که دریا دارد 
و دقيق تــر بگویيم زیــر دریا قرار گرفته اســت! 
دليلش این است که در آن ســال ها تقریبا اغلب 
خشکی های زمين به هم پيوســته بودند و مثل 
حالا چند قاره وجود نداشت و کل خشکی ها، یک 
قاره بود. تهران در حاشيه این قاره عظيم، احتمالا 
در ناحيه ای کم عمق از اقيانوس قرار داشته است.

    تو همون جزیره بودی

اگر باز هم بيش از 300ميليون ســال جلوتر بيایيم، 
می بينيم که در حدود 120ميليون سال قبل، تهران از 
زیر یخ و آب بيرون آمده و منطقه ای که تهران اکنون در 
آن قرار دارد، در یک جزیره بزرگ در ميان اقيانوس قرار 
داشته است.  نکته جالب این است که مناطقی که امروز 
به هم نزدیک هســتند، ممکن است در گذشته فاصله 
ميانشان بسيار بيشتر بوده باشد یا برعکس؛ مثلا درمحل 
شهر های تهران و بوشهر در 120ميليون سال قبل، یک 
اقيانوس عظيم در بين این دو منطقه وجود داشته است.

    چه دریایی میان ماست

در حدود 35ميليون ســال قبل، هنوز هم شکل 
امروزی قاره ها ایجاد نشــده بود و نــوار جنوبی 
ایران هنوز در آن سوی یک دریای نسبتا باریک 
قرار داشــت و به قسمت شــمالی نپيوسته بود. 
وضعيت امــروزی قاره ها و خشــکی های زمين 
تقریبا در حدود 20 ميليون ســال قبل شــکل 
گرفته است؛ زمانی که اگرچه طولانی است، اما در 
 مقایسه با طول تاریخ زمين، بسيار ناچيز و کوتاه

به نظر می رسد. 


